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در سال 1336 به همراه همسرش به اروپا سفر می کند. در سال 133۷ به خوزستان 
و پیاده روی از بهبهان تا کازرون در تابستان 43 به دعوت هفتمین کنگره بین المللی 

مردم شناسی به شوروی و مهمتر از آن سفر حج و در سال 1344 به دعوت سمینار بین المللی 
و ادبی سیاسی دانشگاه   هاروارد به امریکا
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کســـانی پرداخت که بـــه دفاع از مصـــدق آمده بودند 
و همین امـــر موجب نزدیکی بیشـــتر خلیل ملکی با 

مصدق شـــد.
در اردیبهشـــت مـــاه 1332 آل احمد به علت اختلاف 
نظر با دیگر رهبران نیروی ســـوم ازشان کناره گرفت. 
وی از این ســـال های پرتکاپو چنین داوری به دســـت 
می دهـــد: »مبـــارزه ای کـــه میـــان مـــا از درون جبهه 
ملـــی با حـــزب توده در این ســـه ســـال دنبال شـــد به 
گمـــان من یکـــی از پربارترین ســـال های نشـــر فکر و 
اندیشـــه و نقد بـــود. بگذریم که حاصل شکســـت در 
آن مبـــارزه بـــه رســـوب خویش پای محصول کشـــت 

همه مان نشســـت.«
کودتـــای 28 مـــرداد 1332 فرصتـــی فراهـــم آورد تا آل 
احمـــد به »ســـیر آفـــاق و انفس« بپـــردازد. وی ســـفر 
خود را بـــه دور مملکت آغاز کرد که بـــرای او »فرصتی 
بود برای به جد در خویشـــتن نگریســـتن و به جست 
وجـــوی علت آن شکســـت ها بـــه پیرامـــون خویش 
دقیـــق شـــدن.« و نتیجـــه آن ســـفرنامه  های اورازان 
در اردیبهشـــت 1333 »تات نشـــین  های بلوک زهرا« 
در مهـــر 133۷، »در یتیـــم خلیج، جزیـــره خارک« در 
خـــرداد 1339 بود. ایـــن  تـــک نگاری ها موجب شـــد 
که مؤسسه تحقیقات اجتماعی وابسته به دانشکده 
ادبیـــات از او دعـــوت بـــه همـــکاری به عمـــل آورد که 
حاصل آن نشـــر پنج تـــک نگاری بود اما ســـرانجام آل 

احمـــد آنجا را تـــرک کرد.
 دلزدگی از سیاست

آل احمـــد اگـــر چـــه نمی دانـــد چـــرا امـــا می دانـــد که 
در او »نســـبت بـــه ملکی کششـــی هســـت«، از این رو 
هنگامی که ملکی جامعه سوسیالیســـت  های نهضت 
ملی ایـــران را تأســـیس می کنـــد جـــلال نیـــز »نوعـــی 
رفـــت و آمـــد موســـمی«به جامعه داشـــت و بیشـــتر از 
آن بابـــت »که احســـاس می کـــرد در صفـــی که ملکی 
نگهبانـــی می کنـــد احتیاجکی به وجودش هســـت.« 
دلزدگـــی آل احمد از فعالیت های سیاســـی به معنای 
مرســـوم را می توان از خلال پاســـخش به چنـــد نفر از 
اعضای حزب کـــه راجع به تجدید تشـــکیلات جامعه 
سوسیالیســـت در ســـال 1344 با او مذاکره می کردند 
دریافت: »من به تشـــکیلات جامعـــه کاری ندارم و کنار 
کشـــیده ام و اصولاً معتقدم برای کدام روشنفکر نادان 
خودفـــروش زحمت بکشـــم  اینها می آینـــد چیزهایی 
یـــاد می گیرنـــد و بعـــد به مـــن فحش می دهنـــد. من 
فقـــط از نظر علاقه منـــدی به ملکـــی اخیـــراً کارهایی 
کـــرده ام و بـــرای شـــخص او هـــر کاری می کنـــم ولی در 
عیـــن حال نمی خواهم عاقبتم مثل ملکی باشـــد  این 
روشـــنفکران لایق همین حکومتی هستند که دارند.«

دوران سفرها
آل احمـــد در ایـــن ســـال ها بیشـــتر به گشـــت و گذار 
به اقصی نقاط کشـــور و جهـــان می پردازد. در ســـال 
1336 بـــه همراه همســـرش بـــه اروپا ســـفر می کند. 
در ســـال 133۷ به خوزســـتان و پیاده روی از بهبهان 
تا کازرون در تابســـتان 43 به دعوت هفتمین کنگره 
بین المللـــی مردم شناســـی بـــه شـــوروی و مهمتر از 
آن ســـفر حـــج و در ســـال 1344 بـــه دعوت ســـمینار 
بین المللـــی و ادبی سیاســـی دانشـــگاه   هـــاروارد به 

امریکا.
آل احمـــد که تجربه تلخ حـــزب توده را آزمـــوده بود و 
از نالایقی روشـــنفکران نیز به ســـتوه آمـــده بود  اینک 
عـــدم توفیق بـــرای هرگونـــه اصـــلاح در چهارچوب 
حکومت را بر تجارب پیشـــین خود می افـــزود. از این 
جهـــت اســـت که توجـــه او بـــه مذهب انـــدک اندک 
آشکار می شود. انتشار ســـفرنامه حج به نام »خسی 

در میقات« در ســـال 1345 بـــه وضوح بیانگر رویکرد 
جدید آل احمد اســـت.

علیه بهائیت
جلال چنان بـــه دفاع از فرهنگ اســـلامی انگیخته 

می شـــود که بهائیت را بـــر نمی تابد.
آل احمـــد در نامـــه ای به تاریـــخ آبـــان 1345 خطاب 
بـــه  ایرج افشـــار مدیر مســـئول مجلـــه راهنمای نقد 
کتاب در پاســـخ به شاپور راسخ که بهائیت را جنبش 
مهـــم مذهبی ایرانـــی کـــه جهان گیر شـــده اســـت 

می نویســـد:
» وقتی دارند مذهب رســـمی  مملکت را 

می کوبند و غالب مشـــاغل کلیدی در 
دســـت بهایی  ها اســـت... از سر کار 
قبیح اســـت که زیر بال  این اباطیل 
را بگیریـــد... آخر ایـــن حضرت چه 
طور جـــرأت می کنـــد در دنیایی که 
هنوز سوسیالیســـم و کمونیسم را با 
آن کبکبه و دبدبـــه )از روس و اروپای 
شـــرقی تا چین و ماچین( نمی توان 
مذهـــب جهانگیـــر دانســـت  این 
مذهب سازی بســـیار خصوصی و 
بسیار در بسته و بســـیارقرتی ساز 
و زداینـــده اصالت هـــای بومـــی  را 

»مذهب جهان گیـــر« بنامد؟
تحریم کنگره مهم

در ســـال 1346 اخبـــاری بـــه گوش 
می رســـد کـــه رژیـــم پهلـــوی مترصد 

اســـت به منظور ارائه یـــک چهره فرهنگی 
از خـــود کنگـــره ای با حضـــور شـــاعران و 

نویســـندگان برگزار کند و قرار اســـت  ایـــن کنگره در 
حضـــور فرح پهلـــوی کار خـــود را آغـــاز کند. این خبر 
بـــه آل احمـــد می رســـد او بی درنـــگ دســـت بـــه کار 
می شـــود تا  ایـــن کنگره تحریم شـــود. او بـــه محافل 
و پاتوق های شـــعرا و نویســـندگان ســـرک می کشد تا 
بتواند آنان را متقاعد ســـازد تـــا در قالب یک حرکت 
جمعی - صنفـــی کنگره تحریم شـــود. بالاخره پس از 
فراز و نشـــیب  های بسیار بیانیه تحریم کنگره تدوین 
می شـــود و گروهی آن را امضا می کنند و بدین ســـان 
سیاســـت رژیـــم با شکســـت مواجه می شـــود. البته 
بعدها عـــده ای از امضـــا کنندگان بیانیه کوشـــیدند 
فکر تحریـــم کنگره را به خود نســـبت دهنـــد اما نام 
آل احمـــد بـــا  این تحریـــم پیونـــد یافت. ایـــن اقدام 
گروهـــی و پیـــروزی نســـبی، جـــلال آل احمـــد را به 
صرافت تشـــکیل یـــک اتحادیه صنفی از شـــاعران و 
نویســـندگان انداخت. در اســـفند 1346 گروهی را در 
خانـــه اش جمع کرد و قصد خـــود را با آنـــان در میان 
گذاشـــت. در آن جلســـه مقرر شـــد برای این منظور 
اساســـنامه ای تدوین شـــود. در روز اول اردیبهشـــت 
134۷ و بـــاز در منـــزل آل احمـــد متنی ذیـــل عنوان 
»یـــک ضـــرورت« بـــه تصویـــب رســـید و بدین ســـان 
»کانون نویســـندگان« با مســـاعی و جدیت آل احمد 

تأســـیس شد.
اگر چه کانـــون نویســـندگان در راه مبـــارزه با اختناق 
منشـــأ هیچ گونـــه اثـــری نبـــود امـــا آل احمد به 
درســـتی دریافته بود که با »فریاد کشـــیدن 
بر ســـر نخســـت وزیر و مشـــت بر میز او 
کوبیـــدن« راه به جایـــی نخواهد برد.
در ســـال 1348 فشار ســـاواک روی 
جلال آل احمـــد افزایش می یابد. 
در خردادمـــاه موضـــوع خواندن 
انشـــا در کلاس ادبیـــات هنـــر 
ســـرای عالی بهانه ای به ســـاواک 
داد تـــا درخواســـت برکنـــاری آل 

احمـــد را بنماید.
جلال زیر نظر ساواک

8 مـــرداد بخـــش 312 ســـاواک- 
احـــزاب و دســـته های سیاســـی و 
مذهبـــی افراطـــی- گزارشـــی جامع 
درباره جلال تهیه و بـــه اداره کل امنیت 
داخلـــی ارســـال می کند. در ایـــن گزارش 
پـــس از ذکر ســـوابق سیاســـی جـــلال، در 
تشـــریح اقدامات انجام شـــده می نویسد 
»در اجـــرای اوامـــر صـــادره اعمـــال و رفتار 
مشـــارالیه دقیقـــاً تحت مراقبـــت منابع 

و عوامـــل بخش 2 ســـاواک تهـــران بوده و بـــه منظور 
جمـــع آوری مدارک کافی علیـــه او اقداماتی در جریان 
است.«ســـطور پایانی این گزارش، مســـأله را  اینگونه 
جمع بنـــدی می کنـــد کـــه »با توجـــه به مراتـــب فوق 
بـــه نظر ایـــن بخش شـــخص مزبور فاقـــد صلاحیت 
تدریـــس در همه مراکز آموزش عالی کشـــور اســـت. 
مســـتدعی اســـت در صورت تصویب اجـــازه فرمایند 
از طریـــق اداره کل چهـــارم به وزارت علـــوم و آموزش 
عالی اعلام شـــود که از ادامه تدریس وی در هنرسرای 
عالی و همچنین ســـایر مراکز عالی آموزشی ممانعت 

به عمـــل آورند.«
 ریاســـت ســـاواک پس از دیدن  این گزارش نوشته بود 
»فعالیت های مضره او را در حال حاضر در دانشسرای 
عالی توضیـــح دهید.« 19 مرداد بخش 312 در پاســـخ 
به  این پی نوشـــت، گزارشـــی از ماجرای قرائت انشا و 
تمجیدش از جلال و گزیده ای از ســـوابق سیاسی او را 

به دفتر ریاســـت ســـاواک ارسال می کند.
فاقد صلاحیت تدریس در همه مؤسسات 

عالی آموزشی
پـــای  این گزارش، امضای رئیـــس بخش 312 و رئیس 
اداره یکم عملیات و بررســـی- ثابتی- دیده می شـــود. 
در این گزارش تأکید شـــده که »در اجرای اوامر صادره 
در تاریخ دهم اســـفند 1346 با استخدام مشارالیه در 
دانشـــگاه تهران مخالفت شـــده و همچنین در حال 
حاضـــر نیز اعمـــال و رفتارش شـــدیداً تحت مراقبت 
منابـــع و عوامل بخـــش 2 ســـاواک تهران بـــوده و به 
منظور جمـــع آوری مدارک کافی علیـــه او اقداماتی در 

جریان است.«
25 مرداد مدیریـــت کل اداره چهارم در نامه ای به اداره 
کل ســـوم-امنیت داخلی- می نویسد »چون مشارالیه 
فاقـــد صلاحیت تدریـــس در همه مؤسســـات عالی 
آموزشـــی اســـت علیهذا خواهشمند اســـت دستور 
فرمایید از ادامه تدریس یاد شـــده فوق در هنرســـرای 
عالـــی و همچنین ســـایر مراکـــز آموزشـــی ممانعت و 

نتیجه را بـــه  این اداره کل اعـــلام نمایند.«
و بالاخـــره در ســـاعت چهـــار بعـــد از ظهـــر هجدهم 
شـــهریور 1348 هنگامی  که جلال در اســـالم گیلان 
بود مرگی زود هنگام او را در ربود. و به تعبیر شریعتی، 
»مرگ جـــلال آل احمد برای این نســـل و به ویژه برای 
روشـــنفکران راستین  این ســـرزمین نه تنها ضربه ای 

دردآور کـــه زیانی ســـخت فاحش بود«.

منابع
مؤسسه مطالعات و پژوهش  های سیاسی

پژوهشکده تاریخ معاصر

شهریور 1348.
آخرین تصویر 

ازجلال آل 
احمد در اسالم 

خلخال

جلال آل 
احمد دردوران 

تحصیلات 
دبیرستان جلال آل احمد درکنار نیمایوشیج،علی اصغرخبره زاده وبرخی دوستانش در دوران پس از انشعاب 

ازحزب توده
جلال آل احمد دردوران معلمی درشهرستان رباط کریم

دهه 1360. زنده یاد دکتر سیمین دانشور همسر زنده یاد جلال آل احمد


